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از  یکــی  مــدارس  بازگشــایی 
مهمترین دغدغه هــای پدرها 
و مادرهــا بــود کــه بســیاری از 
آنهــا دربــاره آن در شــبکه های اجتماعــی نوشــتند. 
نامشــخص بودن شیوه بازگشــایی و اعلام حضوری 
را بیشــتر و  اســترس و اضطــراب  بــودن آمــوزش، 
حرف های رئیس مرکز هماهنگی آموزش و پرورش 
همــه را متعجــب کــرد.  او گفتــه بــود شــنبه صبح با 
مدارس تماس بگیرید تا متوجه شوید بچه ها را باید 
به مدرســه بفرســتید یا نه. بســیاری از پــدر و مادرها 
هم اعلام کردند بچه ها را به مدرســه نمی فرســتند: 
» جان ۱۵ میلیون دانش آموز ایرانی در خطر است.«، 
» مدرســه یــه شــماره داده بــود کــه نامــه رضایت یا 
عــدم رضایتمــون رو واتس اپ کنیم بهش. شــماره 
آخرین بــار ســاعت ده روز چهارشــنبه ســین شــده. 
همین قــدر مســئولانه نگــران بچه هــای مردمند!«، 
» دخترم و پســرم را به مدرسه نمی فرستم. آموزش 
مدرســه ای کــه تعهــدی در قبال ســلامت بچه های 
من ندارد بهتر اســت مجازی باشد«، »  یعنی انتظار 
دارید حدود ۱۵ میلیون  دانش آموز صبح شنبه زنگ 
بزنن مدرســه بپرســن هســتید ما بیایم  مدرسه؟!«، 
» مدرســه پســرم پیام داده اگر حضــوری میاین باید 
بیاییــد رضایتنامــه امضا کنید که عواقــب حضور در 
مدرســه را می پذیرین«، » جلســه خانوادگــی برگزار 
کردیــم با اکثریــت آرا به این نتیجه رســیدیم که اگه 
قرار شــد مدرسه حضوری برگزار بشه امسال دختره 
ترک تحصیل کنه. این از ما«، » یه روز کامل با خودم 
کلنجار رفتم تا تصمیم گرفتم نفرستمشون مدرسه، 

یه شــب تا صبح از شــدت ســردرد ناشــی از استرس 
مدرســه رفتــن یــا نرفتن ایــن دوتــا نخوابیــدم، حالا 
بایــد یه روز کامل هم گریه هاشــون رو تحمل کنم که 
اصرار دارن برن مدرســه دوستاشون رو ببینن! خدایا 
رحم کن!«، » آیا بچه ها در مدرسه، یادشون میمونه 
کــه پروتکل هــای بهداشــتی در خصــوص کرونــا رو 
رعایــت کنن؟ مطمئناً کامل نمی تونن رعایت کنن. 
آدم فکرشــو می کنــه می بینــه شــرایط واقعــاً خیلی 
خطرناکه«، » دخترعموم رفته جلسه مدرسه ، گفتن: 
به بچه هاتون بگین تو مدرسه خوراکی نخورن، سعی 
کنن دستشوییشــون هم نگیــره!«، » درحالی که گفته 
بودنــد بچه بایــد از فردا بره ســر کلاس حضوری با ۹ 
دانش آمــوز، الان پیام دادند کــه هفته اول به صورت 
غیرحضوری تشــکیل می شــه.«، » از نشستن بچه ها 
تو ی محیط بسته کلاس تا حضور تو سرویس مدرسه 
مســأله فاصلــه فیزیکی رو شــبیه شــوخی می کنه. 
بــه نظر نمی رســه تصمیــم برگــزاری کلاس های 
حضوری پایدار باشه، اما تا همینجاشم درکشوری 
وزارت  تصمیــم  دانش آمــوز  باحدود۱۴میلیــون 
آموزش و پرورش با احتساب فقط یکی از والدین 
امنیــت روانی ۲۸ میلیــون نفر رو مختــل کرده.«، 
» چطور هم وضعیت کرونا را در خراســان رضوی 
قرمــز اعــلام  می کننــد هم مــدارس را حضــوری؟ 
از موقعــی کــه اعلام کردن، اســترس گرفتــم برای 
 مدرسه رفتن پســرام «، » یعنی نمی دونید تو گروه 
مدرسه های واتس اپ من چه خبره... همه استرس 

گرفتــن از مدیــر تــا همــکار. همه 
برنامه ریزی ها ریخته به هم.«

هشتـگ

#بازگشایی_مدارس

محمدرضا روزبه: سرقت ادبى با ظهور فضای مجازی حالت عام پیدا کرده است و مى دانیم که متأسفانه 
علاوه بر رواج جعلیات در فضای مجازی، سرقت هم گسترش پیدا کرده است. حتى جوانانى شعرهای 

برجسته شاعران معروف و نامدار را به نام خود به چاپ مى رسانند یا آن ها را لت  و پار و تکه تکه مى کنند و 
به نام خودشان مى زنند. دیگرانى هم که کمتر با جریان های شعری امروز آشنایى دارند، این جور مطالب را 

گسترش مى دهند و به اشتراک مى گذارند و از این نظر متأسفانه فضای آشفته ای وجود دارد. متأسفانه قانون 
دقیق و مدونى در این زمینه وجود ندارد که سرقت ادبى و جعل ادبى، جرم فرهنگى و اجتماعى به حساب 

بیاید و قانوناً با آن برخورد شود تا اصحاب قلم و هنر از این حیث نفسى بکشند، راحت باشند و احساس 
امنیت فرهنگى کنند. جایى که از اخوان، شاملو، فروغ و نیما سرقت مى شود، شاعران درجه دوم، سوم و 

گمنام در شهرستان ها که دیگر فاتحه شان خوانده است.
بخشی از گفت وگوی خبرنگار ایسنا با این نویسنده و پژوهشگر ادبیات معاصر

قانونی درباره سرقت ادبی وجود ندارد

بررسی روانشناسی 
 خودکامگی 
مانس اشپربر

در افکار مردم زمانه ما، 
بیش از همه اعتقادات و 

باورهای قرون گذشته، 
عناصر خرافى آن به 

جای مانده و کاملًا 
روشن است که بین 

اضطراب و نگرانى ناشى 
از دیدن جغد و موفقیت 
فرد عوام فریب در میان 

این مردم یک رابطه 
معنادار وجود دارد.

ë 15  شهریور
امروز شصت و سومین سالگرد انتشار رمان »دکتر 
ژیواگو« نوشــته بوریس پاســترناک نویسنده روس 
اســت. کتابی که به دلیل مخالفت با سیاست رسمی شوروی ابتدا در 
این کشور اجازه چاپ نداشت و برای اولین بار در ایتالیا منتشر شد اما 

بالاخره سال ۱۹۸۸ در روسیه هم اجازه انتشار پیدا کرد. 
ë تولدها

تهمینــه میلانــى: کارگردانی کــه با ســاخت فیلم هایی 
درباره زنان و مشــکلات شــان شــناخته می شــود، سال 
۱33۹ متولد شــد. تهمینــه میلانــی کارش را به عنوان 
منشی صحنه در فیلم »خط قرمز« آغاز کرد و با حضور 
در کارگاه آزاد فیلم، ســینما را جدی تر دنبال کرد. »بچه های طلاق« 
اولین فیلم او به عنوان کارگردان بود که ســال ۱36۸ ســاخته و برنده 
جایــزه بهتریــن فیلم اول جشــنواره فجر شــد. پــس از آن فیلم هایی 
چون »افســانه آه«، »دیگــه چه خبر« و »کاکادو« را ســاخت و با فیلم 
» دوزن« در ســال ۱377 چهــره شــد. او پــس از ایــن فیلــم بیشــتر به 
موضوعات مربوط بــه زنان ایران پرداخت و فیلم هایی مانند »نیمه 
پنهــان«، »واکنــش پنجم« و »زن زیادی« را با همین ســوژه ســاخت. 
فیلم »آتش بس« او در ســال ۱3۸4 رکورد فروش صد میلیون تومان 
در هفته اول را بجا گذاشــت و نویســنده کتاب »شــفای کودک درون« 
که این فیلم براساس آن ساخته شده بود با نوشتن نامه ای از میلانی 
تشکر کرد. »سوپراستار«، »یکی از ما دو نفر«، »آتش بس ۲« و »ملی و 
راه های نرفته اش« فیلم های دیگری است که از تهمینه میلانی در این 
سال ها دیده اید. او برای فیلم »دو زن« سیمرغ بلورین بهترین فیلم و 

فیلمنامه را از جشنواره فیلم فجر گرفت.
عبدالجبار کاکایى: شاعر و ترانه سرای شناخته شده سال 
۱34۲ در چنین روزی به دنیا آمد. عبدالجبار کاکایی به 
گفته خودش از ۱5 سالگی شعر گفته است. او کارشناسی 
ارشــد زبــان و ادبیــات فارســی دارد و در طــول ســال ها 
فعالیتش هم شاعر و ترانه سرا بوده و هم برنامه های ادبی مختلف 
در صدا و سیما اجرا کرده است. سال ۱36۹ اولین مجموعه شعرش 
با نام »آوازهای واپسین« منتشر شد و پس از آن مجموعه های »مرثیه 
روح«، »ســال های تاکنــون« و »حتی اگر آیینه باشــی« را منتشــر کرد. 
»حال من دســت خودم نیســت«، »عذاب دوست داشــتن«، »تاوان 
کلمــات« و »حبس ســکوت« آخرین کتاب هایی اســت کــه از کاکایی 
منتشــر شــده اســت. او ترانه ســرای بســیاری از ترانه های خوانندگان 
مشهوری مانند محمد اصفهانی، سالار عقیلی، محسن یگانه، مجید 

اخشابی، محمد علیزاده و فرزاد فرزین بوده است.
امیرتیمور پورتراب: نوازنده ویولن و موسیقیدان ایرانی 
ســال ۱30۸ به دنیــا آمد. امیرتیمور پورتــراب از کودکی 
موســیقی را همــراه بــرادرش آغــاز کــرد و با حضــور در 
هنرســتان موسیقی تار را یاد گرفت. پس از آن ساز های 
»ابــوا« و  ویولــن را آموخــت و در نهایــت ویولــن را انتخاب کــرد. او در 
ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر اپرا و ارکستر برنامه گل ها نوازندگی 

کرده و رهبر ارکستر مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما بوده است.
محمدهــادی کریمــى: کارگــردان ایرانــی ســال ۱353 
در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. محمدهــادی کریمــی 
کارگردانــی را از ســال ۱3۸5 با فیلــم »غیر منتظره« به 
صورت جدی آغاز کرد هرچند که پیش از آن فیلمنامه 
فیلم هایی چون »ساغر«، »سیب ســرخ حوا«، »مارال«، »شمعی در 
باد« و »اتانازی« را نوشته بود که برای »مارال« جوایزی مانند بهترین 
فیلمنامه جشنواره فیلم کرالا را برد. کریمی با ساخت فیلم هایی چون 
»برف روی شــیروانی داغ«، »کمدی انســانی« و »پسرکشی« شناخته 
می شود و در این سال ها کارش را به عنوان نویسنده فیلمنامه »ایران 

برگر«، »ساکن طبقه وسط« و »انعکاس« هم ادامه داده است.
ســالروز تولد علــى دیوانــدری کارتونیســت، وحید تیــداک بازیگر ، 
فــردی مرکــوری خواننــده ، فرزیــن صابــون بازیگر ، پیمان شــریعتى 
بازیگــر، حیــدر غیابى معمــار، جلال ارمغان شــاعر، خســرو حمزوی 
داستان نویس، هادی خورشــاهیان داســتان نویس، کریم رجب زاده 

شاعر، موسى زنگنه شاعر و کبری موسوی شاعر هم امروز است.
ë درگذشت ها 

محمدرضا ایرانى: طراح و نقاش برجســته ایران ســال 
۱373 درگذشت. محمدرضا ایرانی در سال ۱333 به 
دنیــا آمد، از دانشــکده هنرهای زیبای تهران لیســانس 
نقاشــی گرفت و پس از آن تدریس نقاشــی را در شــهر 
زادگاهش یعنی تبریز آغاز کرد. سال ۱35۸ اولین نمایشگاه او برگزار 
شد و پس از آن آثارش را در بسیاری از نمایشگاه های ایرانی و خارجی 
به نمایش گذاشــت. او از نقاشــان ســبک رئالیســم و امپرسیونیســم 
بــود و علاقه زیادی به نقاشــی و طراحی از زندگــی مردم آذربایجان و 
روستاهای آن داشت. از محمدرضا ایرانی ۲500 نقاشی به جا مانده 

است.
شــاپور بخشــایى بازیگر، منوچهر جراح زاده شــاعر و روزنامه نگار و 

بهروز احمدی معمار هم در چنین روزی درگذشتند.

به نام 
تاریخ

عکس  نوشت
و  نویســنده  مکــری  شــهرام 
ایــران  ســینمای  کارگــردان 
که امســال بــا فیلــم »جنایت 
بى دقــت« در جشــنواره فیلم 
ونیز حضــور دارد فــردا در این 
مشــکلات  دربــاره  جشــنواره 
تولیــد  بــرای  ایــران  ســینمای 
مشــترک ســخنرانى مى کنــد. 
مکــری در برنامــه ویــژه ای بــه 
میزبانى اتحادیه اروپا با عنوان 
جهــان«  ســینمای  »آینــده 
حضــور پیدا مــى کند کــه قرار 

است با تمرکز بر تولیدات مشترک بین قاره آسیا و آفریقا با سایرکشورهای دنیا اجرا شود. او سال ۲01۳ در جشنواره ونیز برنده جایزه بخش افق 
برای مضمون نوآورانه برای فیلم »ماهى و گربه«شده بود.

فوتبــال  حذفــی  جــام  فینــال 
حواشــی زیادی داشــت. پس از 
باخت تیم اســتقلال و قهرمان 
شــدن تیم تراکتورســازی طرفداران تیم اســتقلال به 
انتقاد از مدیریت باشــگاه و رفتارهای مربی تیم شان 
پرداختند اما بیش از همه اینها دعوای میان بازیکنان 
این تیم و چند هوادار در فرودگاه مهرآباد تهران مورد 
توجه قرار گرفت و کاربران زیادی درباره اش نوشتند: 
» اینکه  سرپرســت استقلال نتونســت اوضاع دیشب 
رو کنتــرل کنــه هم مقصــرش فرهــاد مجیــدی بود. 
وقتی ملاک انتخاب سرپرســت، قوم و خویش بودن 
بــا مرحوم  ناصر حجازی با شــه، نتیجــه اش اتفاقات 

دیشــب فرودگاه می شه. ســعید رمضانی همون قدر 
برای اســتقلال مضر بود که  فــرزاد مجیدی به عنوان 
بزن بهادر فرهاد، نقش داشت.«، » بازیکنای استقلال 
یــا بهتره بگم: روزبه چشــمی، فرشــید اســماعیلی و 
حســین حســینی تو فرودگاه گرفتن هوادار معترض 
تیمشــون رو کتــک زدن. کمیته انضباطی ۵، ۶ ســال 
پیــش در مــورد مشــابه اونــم خــارج از کشــور، بعد از 
بازی پرسپولیس-لخویا محمدرضا خانزاده بازیکن 
وقت پرســپولیس رو ۹ مــاه از فوتبال محــروم کرد.«، 
» کابــوس فصلــی کــه بــد تموم شــد، بــا صحنه های 
فرودگاه کامل شــد؛ باورنکردنی، زشــت، و شنیع. این 

نه عشــق به فوتباله، نه هــواداری، نه تعصب؛ جنون 
هم حتی نیســت. فقط وقاحته.«، » هــواداری فوتبال 
تــو ایران داره مرزهــای جدیدی رو در می نــورده. یارو 
پاشــده رفته فرودگاه تا بــه بازیکن فحش بده نصف 
شــبی.«، » اتفاقــات فرودگاه رو دیگــه همه فهمیدن. 
بد نیست بدونید یه هوادار  مجیدی رو می بینه می گه 
توضیح بده به هوادار در جوابش می گه تو کی باشــی 
بهت توضیح بــدم؟ از کی پول گرفتی اومدی اینجا؟ 
اونم عصبی می شــه فحش مــی ده بازیکن ها هم به 
هواداری از مجیدی در میــان«، » هوادار کجا بود مگه 
یادتون رفته داســتان شــیخ دیاباته بــا اون نظافتچی 
فــرودگاه. ورزش 3 در اوج آمادگی دیاباته تو فرودگاه 
آمــاده بود تا از دو نما عکس العمل احتمالی دیاباته 
فیلــم بگیــره. داســتان ایــن حرکتا تــو فرودگاه شــیوه 
دشــمن های اســتقلاله. اون دو نفر هم هوادار نبودن 
بازیگر ایــن نمایش کثیف بودن«، » در مهلکه شــب 
گذشــته مقابــل فــرودگاه بــدون شــک ســهل انگاری 
سرپرســت تیم بسیار قابل توجه اســت. خارج کردن 
تیم شکست خورده و عصبی از خروجی عمومی و نه 
CIP که باعث رو در رو شدن تیم با هوادار شده است 
و عدم هماهنگــی با نیروی انتظامی برای اســکورت 
بازیکنان تا اتوبوس.«، » تیم اگه قهرمان هم شده بود 
هوادارها تا ۱ شب تو فرودگاه منتظر نمی موندن برای 
استقبال. شــک ندارم اون چهار نفر که به تیم حمله 
کــردن هــوادار عــادی نبــودن و از جایی بــرای هدفی 
فرســتاده شــدن.«، » بازیکنــای اســتقلال دیشــب در 
فرودگاه مهرآباد کتک خوردند، باشــگاه صبح امروز 
اطلاعیــه داده ما واکنش نشــون دادیــم. واکنش تون 
همیــن اطلاعیه اســت دیگه؟ من فکر نمی کــردم از 
افتخاری و فتحی مدیر بدتری ببینم در  فوتبال فارسی. 

سعادتمند ثابت کرد که اشتباه می کردم.«

ماجرا

بحران استقلال در فرودگاه

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

روند آرام و نزولی تولید
کار  در  شــتابی  امــا  دارد  ادامــه  ســینما  در  تولیــد 
نیســت. ایــن روزهــا جریان تولیــد ســینمای ایران 
روندش عادی اســت؛ عادی به تناســب وضعیت 
موجــود و شــیوع کرونا. اگر نه در قیاس با دو ســال 
گذشــته روند تولید کند و میزان تولیدات سینمایی 
کمتر شــده است. در مقایســه با سال ۹7 که حدود 
۱۲0 فیلم تولیدی داشتیم و این میزان در سال ۹۸ 
هم بیشــتر شد، امســال تولیدات سینمایی به یک 
چهارم تقلیل یافته است. به طور تقریبی می توان 
گفت در 6 ماهه اول ســال نســبت به دو سال اخیر 

فعالیت دفاتر فیلمسازی و تهیه کنندگان یک چهارم شده است.
به هــر حــال کرونا همچنــان وجــود دارد و نمی تــوان پیش بینی کرد 
کــه چه زمان به شــرایط عــادی برمی گردیم. بر این اســاس نمی شــود 
تولیــدات ســینمایی را متوقــف کرد چــرا که نتیجــه توقف تولیــد، بیکار 
شــدن بخش زیادی از اهالی سینماســت. همان طور که اشاره شد زمان 
بازگشــت به وضعیت سفید مشخص نیست شاید دو ماه دیگر و شاید 
ماه هــا این ماجرا طول بکشــد، طبیعی اســت که تهیه کننــدگان و دفاتر 
پخش باید این آمادگی را داشــته باشــند که هر وقت سینما روند عادی 
پیدا کرد، تولیدات آماده پخش داشــته باشــند. نکته مهم دیگر اعتماد 
و حضــور ســرمایه گذار در آثارســینمایی اســت. یــک پــروژه ســینمایی، 
سرمایه جذب کرده، مجوز ساخت گرفته و آماده تولید است. نمی توان 
رضایت ســرمایه گذار را جلب کرد و وعــده داد که برای مدت نامعلوم 
تولیــد را بــه تعویق بیندازیم. به  هر حال پای ســرمایه در میان اســت و 

صاحب ســرمایه نمی تواند چنین ریســکی بکند، شاید منصرف شود و 
تولید فیلم منتفی شــود. نکته مهم دیگر اینکه ســینما کار تیمی اســت 
و هماهنگــی عوامل نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. به تعویق انداختن 
پــروژه به یــک زمان نامعلوم و جمــع کردن همین تیــم تولید کنار هم 
کار سخت و چه بسا ناشدنی است. در نهایت توقف تولیدات سینمایی 

امری غیرممکن است.
جریان تولید با پایبندی به تمام پروتکل های بهداشــتی ادامه دارد. 
تمام آثار در دســت تولید پایبند به رعایت اصول بهداشتی هستند. در 
برخی آثار پزشک به تیم تولید اضافه شده و هر روز عوامل در لوکیشن 
معاینــه می شــوند. ضدعفونــی محیط انجام می شــود. در حــد امکان 
فاصله هــا رعایــت می شــود. رعایت این اصــول صرفاً به اجبــار و الزام 
تهیه کننده نیست بلکه شرط لازم برای بقا و زندگی امروز ماست. همه 
عوامل فیلم می دانند که سلامتی شــان در گرو صحت سلامتی دیگری 

است و به نوعی زندگی شان به هم پیوند خورده است.
 جریان تولید ادامه دارد اما اینکه ماحصل این دستاورد، در صورت 
برگــزاری جشــنواره فیلم فجر، تا چه میزان قابــل عرضه در این رویداد 
ســینمایی اســت، باید هیأت انتخــاب و آنهایی که فیلم هــا را می بینند 
قضاوت کنند. تا اینجای کار در مقایســه با دو ســال گذشــته فیلمسازان 

اسم و رسم دار و صاحبنام غایب هستند.
در پایــان به مخاطبان ســینما و علاقه مندان اطمینــان می دهم که 
عــلاوه بر رعایت تمام توصیه های پزشــکی در جریان تولید، ســینما در 
عرضــه و پخــش هم بــه این اصول و ســلامت جامعه در شــرایط کرونا 

پایبند است.

یادداشت

مرتضی شایسته
تهیه کننده سینما

سه نقطه و هنر خانه نشینیوقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی
اگــر از دغدغه هــا و نگرانی هایــی که بیماری 
کرونــا ایجــاد کــرد، بگذریــم قرنطینــه برای 
هنرمنــدان فرصتــی بــه وجــود آورد تــا آن 
ذهنیت ها و مطالبی که نیاز به خلوت و زمان 
بیشــتر دارد به عرصه ظهور برســد. من هم 
تا حد ممکن در این شــرایط تلاش کردم به 
کارهای مورد علاقــه ام بپردازم. در حقیقت 
از یــک فضــای شــلوغ بــه تنهایی رســیدم و 
توانســتم در حــد امــکان آثــاری از ســر کنج 

خلوت و تنهایی به وجود آورم.
اگر چه اثر هنری در هر شــرایطی توســط 
هنرمند خلق می شود با این حال ایجاد اثری مطلوب به ذهنی آرام 
نیازمند اســت. اما شــرایط قرنطینه برای همه هنرمندانی که در این 
ایام کار می کنند، یک فضای متناقض اســت. دو حال کاملًا متفاوت 
بر انســان مســتولی می شــود. از یک طرف هنرمند از قیــد و بندهای 
بیرونــی رها شــده و از جهتــی هم ذهن او نگران جامعه اســت و این 
نگرانی ها خود بخشی از توانایی هنرمند را تحت تأثیر قرار می دهد و 
قطعاً خوشی ها و ناخوشی های جامعه هم بر او اثر گذار است. به طور 
قطع هنرمندی که دقایق خود را با احساساتش می آمیزد تا اثری به 
وجود آورد، اخباری که می شــنود و شــرایطی را که می بیند و از دست 
رفتن همنوعانش او را آشفته می کند. یا باید نسبت به جهان بیرونی 
بی تفاوت شود که در ذات هنر و هنرمندی وجود ندارد یا اگر نگران و 
پریشــان حال باشــد لاجرم در احوال و آثار هنری وی متجلی اســت. 

طبعاً من هم به عنوان یک همنوع از این قاعده مستثنی نیستم.
بی شــک وقتــی آرامــش در فضــای جامعــه حاکــم شــود مردم 
می تواننــد فیلم خوب ببینند یا کتاب خوب بخوانند یا ســری به یک 
گالــری بزننــد و... اکنون با شــرایطی کــه پیش آمده، مــردم به خاطر 
دغدغه هــای مختلف منتــج از وضعیــت موجود همچون مســائل 
اقتصــادی و... طبیعتاً نمی توانند هنر را در ســبد خانواده بگنجانند. 
البته این وضعیت در همه جای دنیا به هنر خدشــه وارد کرده است. 
شــاید این شرایط مقطعی باشــد و به مرور زمان به سامان برسد اما 
رســیدن به یک بســتر جدیــد برای ارائــه آثار هنــری در قالب فضای 
مجازی کمی از نگرانی های اهالی هنر کاســت تا نمایشگاه ها و حتی 

کلاس های آموزشی برپا کنند و زندگی ادامه پیدا کند.
من هم با توجه به تغییرات موجود به ناچار درگیر این فضا شده 
و بــه جــای اصل آثار هنری، به تصاویری از آن بســنده کردم که البته 

همه این اتفاقات یک تغییر رویه است که امیدوارم به ثبات برسد.
از جملــه کارهایی که در ایــن دوران انجام دادم بازنگری در آثارم 
بود که توانستم آرشیوم را ببینم و با دیدن آن بار دیگر خودم را مرور 
کنم و نیز بخشی از دغدغه هایم را. در کنارش نیز آثاری به وجود آمد 

که شاید در زمان خودش تکمیل و عرضه شود.
بــا معاینه و مرور آثار خود از گذشــته تا به حــال، خاطرات زیادی 
از دوران نوجوانــی و جوانــی در ذهنــم تازه شــد و اینکــه زمان چقدر 

بسرعت و در یک چشم به هم زدن سپری می شود.
با اینکه هنر در طول تاریخ جایگاه والا و متعالی در فرهنگ ایرانی 
داشــته ولی بــه اندازه ای کــه ما در زمینــه هنر عقبه و پیشــینه داریم 
مدت هاست به آن بها داده نمی شود. هنرمندان همیشه به تنهایی 
تــلاش می کنند، نه کســی به آنها بــوم و رنگ می دهــد و نه مرکب و 
قلم و کاغذ. این قشر از جامعه که در طول تاریخ با آثار خود بر تارک 
این مرز و بوم خوش درخشــیده اند اما گاهی شرایط خوب و مناسب 
و درخور و شایســته برایشــان مهیا نیســت. هنرمندان با مشــکلات و 
معضلات بســیاری دست و پنجه نرم می کنند و همیشه بدون هیچ 
چشمداشتی عاشقانه آثار هنری را به وجود می آورند. بدون شک اگر 
نیاز مالی هنرمند نبود عاشقانه ترین و ماندگارترین آثار هنری بدون 
دغدغه شــکل می گرفت. درست است که در طول تاریخ هنرمندان 
آثار مختلفی را به وجود آوردند و حتی گاهی امضا و نام و نشــانی از 
خود برجای نگذاشتند ولی ما همیشه به آنها می بالیم. ناگفته نماند 
هــر یک از آنان جوانانی بودند که علاوه بر تلاش و کوشــش ســترگ 
خویــش یقینــاً روزی مورد حمایــت و توجه فرد یــا صاحب منصبی 
در زمــان خود قرار گرفتند و درخشــیدند، کاری که امروز نیز ضرورت 
دارد. چون جوانان با استعداد هم بسیارند و هم در دسترس که باید 
قــدر آنها را بدانیــم و امیدوارم که جوانان نیز قدر زمان و عمر خود را 
بدانند و از هر شرایط و فرصت استفاده کنند و حتی در قرنطینه کرونا 

از آموختن و فعالیت هنری غافل نشوند.
وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی/ حاصل از حیات ای جان 

این دم است تا دانی
 

خانه نشــینی هنــر اســت و پرونــده ۱۵ مجله طنز 
»ســه نقطــه« دربــاره هنــر خانــه نشــینی اســت. 
شــده  خلــوت  ســرمان  کــه  حــالا  اینکــه  دربــاره 
چیزهــای مهمی که از یاد برده ایم را دوباره مرور 
کنیــم. امــروز هــم که میــزان اخبــار بد و ناگــوار و 
در پــی آن گزارش هــای پیگیــری و مصاحبه های 
مرتبط با این اخبار کم نیســت؛ انتشــار مجله ای طنز که هر شــماره به 
یــک معضل اجتماعی آن هم با زبان طنز بپردازد جرأتی می خواهد 
هــم از جهــت تهیــه محتــوای مناســب، هــم به دلیــل کاهــش تعداد 
خوانندگان مجلات و هم گرانی کاغذ که داستان پرغصه این روزهای 
اهالی نشــر اســت. در پانزدهمین شــماره ســه نقطه در بخش کرسی 
آزاداندیشــی، نویسندگان صاحب قلم از دریچه ای متفاوت به جهان 
نگریســته اند؛ در این بخش می خوانیم: »آنان که کارتن دارند و آنان 
کــه ندارنــد« به قلم یوســفعلی میرشــکاک، »حکایت دزدیده شــدن 
بزغالــه درویش« به قلم امرالله احمدجو کارگــردان روزی روزگاری و 
تفنگ ســرپر، »پاکردن شــلوار و برابری آدم ها« نوشــته یاسین کیانی، 
»کریم آقا اسلام پناه، حق گو و سعادت پیشه فرزند مرحوم تیرغیب 
در کمر اســتکبار« نوشــته رضا دباغی. در بخش تهرانشــهر مطالبی از 
کــورش علیانــی با عنوان »شــاه رفت، جمهــوری رفــت«، »ای مردم 
قهرمانتان برگشت« نوشته 
غلامرضا طریقی، »سال ها 
پیش مرکز شــهر را از تاریخ 
و زیســت بوم پــاک کردند« 
حســن نژاد  مریــم  نوشــته 
دانــه  یــک  کــه  »دنیایــی  و 
نــدارد«  نرگســی  چشــم 
نوشــته ابراهیم افشار آمده 
اســت. در قســمت پرونــده 
از مریم حســن نژاد مطلبی 
بــا عنــوان »کشــتن مگــس 
الخانــدرو  کافــه  میــز  روی 
بــا تــه لیــوان آب پرتقال«، 
در  پارادوکســیکال  »تقابــل 
بستر قرنطینه« نوشته سید 
»شــعر  صاحبــی،  محمــد 
گــوگل«  در  خســته  کوتــاه 
نوشــته مریم نظام دوست 
و »با هم در دهان گاز« نوشــته مریم حسن نژاد آمده است. در بخش 
پایانی ســه نقطه ۱۵ با عنوان دونقطه مطالب »طنز فاخر چیز خوبی 
اســت؟« نوشــته امید مهدی نژاد و »جای خالی سترگ گردآورندگان 
واژگان« را می خوانیم. صاحب امتیاز و مدیر مســئول ســه نقطه امید 
مهدی نــژاد و ســردبیر آن مرتضــی کاردر اســت و ســه نقطــه ۱۵ ویژه 
مرداد ماه در ۲۱۶ نســخه به چاپ رســیده و نسخه های الکترونیک آن 
نیز از فیدیبو، طاقچه و جار و فروشــگاه های اینترنتی نیوار و دکه قابل 

دستیابی است.

چی بخوانیم یادداشت

صداقت جباری
خوشنویس و طراح 
گرافیک


